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 هندسه چين خوردگی در ميدان نفتی پارسی همجوار 
با گسل جبهه کوهستان درفروافتادگی دزفول

احمد مقدم فر)۱، *(، سهراب شهرياری2، عبدالله سعيدی3 و مهران آرين4
1. دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، تهران

2. دانشيار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، تهران
3. دانشيار سازمان زمين شناسی واکتشافات معدنی کشور، تهران
4. استادياردانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، تهران

چكيده
اهميت ويژه ای  آنها  از ذخاير  بهينه  برداشت  منظور  به  نفتی،  ميدان های  شناخت هندسه چين خوردگی 
دارد. دربررسی هندسه چين خوردگی ميدان پارسی، از تفسير برش های ژئوفيزيكی سه بعدی و برش های 
عرضی آخرين نقشه منحنی خطوط تراز زيرزمينی استفاده شده است. برپايه رسم خطوط هم شيب و 
و   1B رده  در  را  سروک  و  ايلام  آسماری،  آهكی  سازندهای  لايه های پرقوام  می توان  رمزی،  رده بندی 
لايه های کم قوام سازندهای پابده و گورپی را در رده 1C, 1A رده بندی کرد. اين الگوی چين خوردگی 
تنها در کوهانه شمالی و جنوبی ميدان مشاهده می شود. در بخش ميانی ميدان، هندسه ساختاری به شكل 
چين جعبه ای است که به علت چرخش محورتاقديس، هندسه آن با ساير نقاط متفاوت است. با توجه 
به برش های تهيه شده  ، ميدان پارسی از جمله چين های وابسته به گسلش است که برپايه الگوی رده بندی 
رمزی از نوع چين خوردگی پيشروی گسل و برپايه رده بندی مك کلی و پوبلت چين خوردگی پيشروی 
گسلی، مدل سوم )شيب يال متغير و طول يال متغير( را شامل می شود. به طور کلی گسل های رانده ای که 
باعث تشكيل اين گونه چين ها می شوند از لايه های کم قوام زيرين سرچشمه می گيرند که دراين ارتباط، 

سازند تبخيری دشتك برای انشعاب گسل های رانده ميدان پارسی معرفی می شود.   

واژه های کليدی: فروافتادگی دزفول، گسل پيش گودال زاگرس، قوام 

تاريخ دريافت: 88/8/30

تاريخ پذيرش: 89/1/31

مقدمه
ميدان نفتی پارسی در  مجاورت گسل جبهه کوهستان و در شمال 
خاورافتادگی دزفول واقع شده است. از آنجا که ميدان های نفتی 
موجود در فروافتادگی دزفول همگی زير سطحی هستند، بنابراين 
تنها راه شناخت مستقيم آنها از طريق مشاهده مغزه ها و سنگ های 
حفاری شده است و بررسی های غير مستقيم از طريق ژئوفيزيك 
سه بعدی، نمودارهای پتروفيزيكی، انجام آزمايش های مخزنی برجا 
امكان پذير است. از آنجا که همه نفتگيرهای جنوب و جنوب باختر 
بنابراين شناخت  با گسلش است،  مرتبط  نوع ساختاری  از  ايران 
هندسه دگرشكلی آنها برای بررسی مناطق تجمع مواد هيدروکربنی 

بسيار  ناحيه ای،  مقياس  در  توسعه ای  اکتشافات  برنامه ريزی  و 
حائز اهميت است. چين های مرتبط با گسلش، به انواع مختلفی 
الگوها،  اين   .)Poblet and McClay, 1996( تقسيم بندی می شود 
ابزار  می شوند،  چين خوردگی  بهتر  درک  موجب  برآنكه  علاوه 
مهمی برای رسم برش های عرضی و موازنه نمودن آنها به شمار 
اين  اصلی  هدف   .)Dahlstrom,1969; Suppe, 1985( می آيند 
مقاله، به کارگيری و استفاده از مدل های هندسی ارائه شده و برش 
عرضی تهيه شده )بر پايه برش های لرزه ای تفسير شده( برای تعيين 
فروافتادگی  در  پارسی  نفتی  ميدان  چين خوردگی  ساختار  سبك 

دزفول است. 
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موقعيت جغرافيايی و مشخصات ساختاری ميدان نفتی 
پارسی

ميدان پارسي دراستان خوزستان، 130 کيلومتري جنوب خاور 
اهواز و حدود 40 کيلومتري جنوب خاور رامهرمز جای گرفته 
است. اين ميدان، درمحدوده عرض هاي جغرافيايي '55 °30 الي  
'12 °31 شمالی و طول هاي جغرافيايي '49 °49 الي '0/03 50° 
خاوری واقع شده است. از نظر مكانی، يكي از ميدان های بزرگ 
نفتي است که درمجاورت ميدان هاي نفتی کرنج در جنوب باختر 

و ماماتين در شمال قرارگرفته است )شكل های2 و 1(.
ميدان نفتی پارسی در جبهه مقدم دگرشكلی شمال فروافتادگی 
است.  شده  متحمل  را  دگرشكلی  بيشترين  که  دارد  قرار  دزفول 
ميدان پارسی يك چين نامتقارن دو سويه با سطح محوری خميده 
است. به گونه ای که درکوهانه شمالی، شيب سطح محوری به سوی 
جنوب باختری و درکوهانه جنوب خاوری، شيب سطح محوری 
از  تاقديس،  تقارن  معكوس شدگی  است.  باختر  شمال  سوی  به 

سوی جنوب خاور به سوی شمال باختر است. بيشينه شيب يال 
شمالی 40 درجه و يال جنوبی تا 60 درجه و در بخش محوری 
صفر تا 10 درجه متغير بوده که اين موضوع نشان دهنده چرخش 
محور چين است. آزيموت عمومی محور اين ساختار 328 درجه 
و در رأس سازند آسماری دارای نسبت درازا به پهنای 1:7 است 

)37 کيلومتر درازا و 3 تا 7 کيلومتر پهنا(.  
بر پايه رده بندی )Fleuty )1964 تاقديس زيرسطحی پارسی در 
رده چين های باز1 جای می گيرد. بيشترين ميزان فشردگی تاقديس، 
مربوط به کوهانه جنوب خاوری با زاويه ميان يالی 94 درجه و 
کمترين آن مربوط به منطقه ميانی ميدان )ناحيه زين اسبی( با زاويه 

ميان يالی 118 درجه، اندازه گيری شده است )يزدانی، 1385(. 

جايگاه زمين شناختی فروافتادگی دزفول
فروافتادگی دزفول بين گسل خمش بالارود درشمال، گسل جبهه 
کوهستان2 در شمال خاورگسل قطر - کازرون در جنوب، جنوب 

)Sherkati and Letousey, 2004( شكل1- موقعيت ميدان پارسی را نسبت به ديگر ميدان ها و گسل های پی سنگی موجود در منطقه نشان می دهد

1. Open fold
2. Mountain front fault
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شكل2- موقعيت ميدان پارسی )سبز رنگ( در ارتباط با ميدان هاي مجاورفروافتادگی دزفول )برداشتی از نقشه ساختاری زاگرس( )مديريت اکتشاف شرکت نفت، 1382( 

خاور و گسل پيش گودال زاگرس1 در جنوب باختر محدود شده 
است )شكل1(. بيشتر ميدان هاي نفتی ايران در منطقه فروافتادگی 
دزفول قرار دارد )شكل2(. در اين منطقه انواع چين های هم مرکز 
با ميل دوسويه2 نامتقارن و با سطح محوری مورب وجود دارد که 
دارای يك يا چند لولا می باشند. ارتباط بين تاقديس ها و ناوديس ها 
دراز  تاقديس های  است.  همراه  جنوبی  يال  در  گسل خوردگی  با 
دارای اعوجاج محوری زيادی بوده و پيش آمدگی و تغيير محور 
چين، موجب افزايش شكستگی های باز و فروافتادگی آن، موجب 
توليد شكستگی های برشی بسته می شود. انحراف محور تاقديس ها 
بين 5 تا 8 درجه بوده و حد نهايی اين انحراف ها موجب پيدايش 

تاقديس هايی کمانی شكل می شود.)مطيعی، 1374(.
فروافتادگی دزفول نسبت به مناطق همسايه مانند فارس و لرستان، 
به  است.  شده  دچار چين خوردگی  وکمتر  دارد  بيشتری  پايداری 
احتمال، اين اختلاف با جابجايی هاي جانبی )راستا لغز( همزمان با 
گسل های پی سنگی موجود از جمله گسل چپ بر بالارود و گسل 
راست بر قطر - کازرون جبران می شود که در طول کرتاسه پيشين 
پويا بوده اند. شدت چين خوردگی در فروافتادگی دزفول از شمال 

خاور به سوی جنوب باختر کمتر می شود.

چينه شناسی ميدان پارسی
پارسی  ميدان  شناسی  سنگ  واحدهای  و  رسوبی  نهشته های 
)شامل  بختياری  سازند  از:  عبارتند  قديم  به  جديد  از  ترتيب  به 
کنگلومرا با سن پليوسن بالايی( که درسطح ديده می شود. سازند 
آغاجاری )شامل تناوبی از آهك، ماسه سنگ، سيلت سنگ با سن 
نمك،  از  تناوبی  )شامل  گچساران  سازند  و  پليوسن(   - ميوسن 

انيدريت، مارن هاي خاکستری و قرمز با سن ميوسن( که بيشترين 
گسترش سطحی را دارد. سازند آسماری ) شامل آهك و دولوميت 
و مقادير کمی شيل خاکستری، انيدريت با سن اليگوميوسن( که 
و  )شامل شيل  پابده  ندارد )شكل3(. سازند  در سطح رخنمونی 
شيل هاي کربناتی با سن ائوسن- پالئوسن( زير آن سازند گورپی 
دارد. گروه  قرار  بالايی(  کرتاسه  با سن  کربناته  )شامل شيل هاي 
بنگستان سازند های سروک )شامل آهك های ضخيم لايه با سن 
کرتاسه بالايی( و ايلام )شامل آهك های نازک لايه با سن کرتاسه 
آهك های  )شامل  سروک  سازند  است.  گرفته  بر  در  را  بالايی( 

ضخيم لايه با سن کرتاسه ميانی( در زيرسازند ايلام قرار دارد.
 

ويژگی های مكانيكی لايه های چين خورده، قوام نسبی 
لايه ها و وجود سطوح جدايش

تاقديس های  به طور کلی گرد هم آمدن نفت زاگرس در قله 
پرقوام  واقع درسر سازند گروه  آسماری،  موجود درسنگ آهك 
و  پرقوام  گروه هاي  شناخت  نفتی  دراکتشافات  بنابراين  است. 
کم قوام و ارتباط آنها با يكديگر بسيار مهم است. چيزی که سبب 
ناهمسانگردی چين ها در واکنش به نيروی وارده می شود وجود 
نوع سنگ شناسی در مجاورت  نظر ستبرا و  از  متفاوت  لايه های 
بين  در  کم قوام  لايه های  وجود  که  گونه ای  به  يكديگراست. 
شد.  خواهد  چين خوردگی  هندسه  تغيير  سبب  پرقوام،  لايه های 
بنابراين شناخت لايه ها ی کم قوامی که می توانند سطوح جدايشی 

را درحين چين خوردگی ايجاد نمايند، اهميت ويژه ای دارد.
در اين ارتباط )O’Brien )1950  ستون چينه شناسی زاگرس را 

به پنج واحد ساختاری به شرح زيرتقسيم کرد: 

1. Zagros foredeep fault
2. Double plunge
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1( گروه پی سنگ )پرکامبرين(
2( گروه متحرک زيرين )اينفراکامبرين – کامبرين زيرين(

3( گروه پرقوام )کامبرين – اوليگوسن(
4( گروه متحرک بالايی )ميوسن زيرين( 

5( گروه کم قوام بالايی )ميوسن زيرين- پليوسن( 
متحرک  )گروه  هرمز  نمك های   O’Brien )1950( رده بندی  در 
)گروه  گچساران   سازند  پايينی،  جدايش  سطح  به عنوان  زيرين( 
ستبرای  می روند.  شمار  به  بالايی  بالايی( سطح جدايش  متحرک 
شرايط  نمايانگر  و  است  متفاوت  مختلف  جاهای  در  گروه  اين 
زمين ساختی ناپايدار طی مدت رسوبگذاری است. اگرچه تقسيم بندی 
کلی )O’Brien )1950 در مقياس ناحيه ای قابل استفاده است، اما 
بررسی های جديد حاکي از آن است که رفتار مكانيكي واحدهاي 
چينه اي مي تواند از آن چه که ابرين داده، بسيار پيچيده تر باشد. دراين 
مدل، گروه پرقوام در فروافتادگی دزفول واحد ساختاری منفردی را 
 Sherkati و Sherkati et al. )2005( تشكيل مي دهد. در حالي که
)and Letouzey )2004 با مطالعه بخش مرکزي و خاوری زاگرس با 
بهره گيري از برش های لرزه اي، اطلاعات جديد چاه ها، برش های 
ترازمند ناحيه اي و نقشه هاي هم ستبرای جديد، نشان دادند که چندين 
با  همزمان  رسوبي  مدل  اين  درداخل  نيز  مياني  سطح گسيختگي 
چين خوردگي پويا بوده است. به گونه ای که اين سطوح گسيختگي 
بطور  می کرده اند.  جدا  هم  از  را  زمين شناسی  مختلف  واحدهاي 
کلی، گسلش همراه با چين خوردگی، در سطوح جدايش کم قوام به 
صورت مسطح و موازی با لايه بندی بوده، اما در سازندهای پرقوام 
گسلش به صورت شيب راه است. وجود لايه های ريزدانه )کم قوام( 
و يا رسوب هاي تبخيری در بين لايه های پرقوام، اختلاف قوامی 
را ايجاد می کند که می تواند باعث ايجاد يك سطح جدايش شود. 
پرقوام  لايه های  دگرشكلی  از  کم قوام،  لايه های  حالتی،  چنين  در 
تاثير می پذيرند و لغزش لايه های پرقوام در آنها مستهلك می شوند. 
برای نمونه، سازند های کم قوام پابده و گورپی به علت شيلی و ريز 

دانه بودن، يك سطح جدايش برای سازند پرقوام آسماری به شمار 
می روند. بر پايه مطالعات انجام شده، تبخيري هاي ترياس، شيل هاي 
سطوح  عنوان  به  ميوسن  تبخيری هاي  و  ائوسن  مارن هاي  آلبين، 
گسيختگي مياني معرفي و رده بندي ساختاري جديدي براي بخش 
پوشش رسوبي زاگرس ارائه شده است.  نمونه بارزي از اين سطوح 
گسيختگي مياني را می توان در تاقديس پارسی وکرنج مشاهده کرد. 
بررسی برش های ژئوفيزيك سه بعدی منطقه پارسی، وجود يك 
لايه کم قوام به نام سازند تبخيری دشتك از گروه خامی را نشان 
می دهد که می تواند عامل جدايش در توالی رسوبی منطقه به شمار 
رود. اما با توجه به اين که حفاری ها تا اين ژرفا انجام نشده ودقت 
برش های ژئوفيزيكی نيز با افزايش ژرفا کاهش می يابد، بنابراين با 
اطمينان زياد نمی توان در اين رابطه قضاوت کرد. اما برپايه اطلاعات 
و داده های موجود در ميدان های ديگر، می توان حدس زد که اين 
سازند تبخيری و ضخيم لايه در شكل گيری و هندسه چين خوردگی 
بی تاثير نيست. هرچند وجود سازندهای کم قوام پابده و گورپی نيز 
می تواند در شكل گيری چين خوردگی ميدان پارسی اثربخش باشد.                                                                                               

چين خوردگی مرتبط با گسلش يا چين های جدايشی
به طورکلی چين های جدايشی بالای يك لايه شكل پذير يا سطح 
جدايش مانند شيل تحت فشار، نمك يا انيدريت تشكيل می شوند. 
اين چين ها در جايی که جابجايی روی راندگی به حداقل می رسد 

ايجاد می شوند.
بر پايه رده بندی )Mc Clay )2004، سه نوع چين در ارتباط با 

گسلش شكل می گيرد: 
1( چين خم گسل1

2( چين انتشار گسل2
3( چين جدايشی3

بر پايه برش های ژئوفيزيك سه بعدی تفسير شده در تاقديس 
الگوی  نمی توان  راه و سكو،  الگوی شيب  نبود  به علت  پارسی، 

)James and Wynd,1965( شكل3- نقشه مقايسه ای چينه شناسی سنوزوييك حوضه جنوب باختر زاگرس

1. fault-bend folding
2. Fault  propagation folding
3. Detachment folding

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


احمد مقدم فر و همكاران

55

ديگر،  از سوی  گرفت.  نظر  در  آن  برای  را  گسل  چين های خم 
حضور گسل راندگی در يال جلويی تاقديس که لايه بندی را بريده 
است، سبب می شود که اين تاقديس در گروه چين های جدايشی 
 Mc Clay )2004( ،قرار نگيرد. به علاوه، در مورد چين انتشار گسل
گسترش  رأس خط  با  مرتبط  چين ها،  گونه  اين  که  است  معتقد 
راندگی هستند و توسعه آنها در بالای بخش شيب راه راندگی، در 
جايی است که جابجايی به صفر رسيده و کرنش های فرا ديواره 
با چين خوردگی همراه مي شوند. تشخيص چين های انتشار گسل 
از طريق يال جلويی پرشيب تا برگشته و تشخيص ناوديس های 
در فروديواره با راندگی گسترش يافته ميسراست. جدای ازکوتاه 
شدگی موازی لايه بندی، درجلوی چين، هيچ گونه دگرشكلی وجود 
ندارد. اين در حالی است که دربرش ها ژئوفيزيكی تهيه شده، يك 
ناوديس کوچك، تاقديس پارسی را از تاقديس کوچك پرنج جدا 
کرده است. بنابراين انتخاب مدل چين انتشار گسل را در پرده ای از 
ابهام قرار داده است، اما در هر صورت، از ديگر حالت های موجود 
در رده بندی مك کلی نزديك تر به نظر می رسد. رده بندی ديگری 
نيز در رابطه با سطح جدايش و چين های حاصل وجود دارد که به 
هندسه چين خوردگی ميدان پارسی نزديك تراست و آن رده بندی 
)Poblet and Mc Clay )1996 است. آنها سه مدل چين خوردگی 

برای رشد و تكامل چين های جدايشی ارائه داده اند:
1( شيب يال ثابت و درازای يال متغير
2( شيب يال متغير و درازای يال ثابت
3( شيب يال متغير و درازای يال متغير

 تاقديس پارسی، يك چين جدايشی گسل خورده است که از 
مرحله يك چين جدايشی محض گذر کرده است. پس بايد يكی 
باشد.  دخيل  آن  توسعه  و  رشد  در  شده  ارائه  مدل های  اين  از 
افزايش شيب يال ها و همچنين جابجايی موقعيت لولاو  به تبع آن 
تغيير روند محور تاقديس از دماغه جنوب خاوری به سمت بخش 
ميانی، نشانگر پويا بودن فرايند های چرخش يال و مهاجرت لولا 
در تكامل چين است. ويژگی های هندسی تاقديس پارسی، الگوی 
سوم )Poblet and McClay )1996  را تاييد می کند.  بر پايه الگوی 
طراحی )Mitra )2002 در الگوی C و D ما شاهد دگرشكلی در 
يال پرشيب و در ادامه ايجاد يك ناوديس خواهيم بود. اين مدل با 

نوع چين خوردگی پارسی مطابقت کامل دارد)شكل4(.

تحليل جنبشی چين ها و سازوكار چين خوردگی
روش كار

پس از تفسير زمانی خطوط لرزه ای عمود بر راستای محور چين، 
عمليات کوچ دادن1 نقاط و تبديل آنها به ژرفا انجام می شود. سپس 
برش های عرضی با انجام تصحيحات لازم، تهيه می شود. عمليات 
توسط  ميدان  بعدی  ژئوفيزيك سه  داده های  پردازش  و  برداشت 
نرم افزارهای قوی مانند Promax و Crisma  انجام می شود. البته 

پردازش داده های ميدان پارسی، توسط نرم افزار Geoframe انجام 
شده است. سپس سازندها، لايه بندی و شكل کلی چين خوردگی 
برحسب ژرفا تعيين می شود. دراين ارتباط بايد داده های بدست 
آمده از تفسير ژئوفيزيكی با اطلاعات حاصل از حفاری مقايسه 
-Ra ( 6، 7، 9، 11، 13( در رده بندی   و تصحيح شود.)اشكال
say )1967 تغييرات ستبرای يك لايه چين خورده، مبنای رده بندی 
اين  اندازه گيری  اصول  است.  چين ها  ريخت شناسی  و  هندسی 
ويژگی مهم، دربكارگيری خطوط هم شيب2 استوار است.)اشكال 
ژئوفيزيكی و  برش های عرضی  برداشت  8، 10، 12، 14( محل 

خطوط منحنی ميزان در شكل 6 آورده شده است. 
به منظور تعيين جايگاه تاقديس زير سطحی پارسی، چند برش 
عرضی بر روی آخرين نقشه منحنی تراز زيرزمينی)UGC( رسم 
قاعده4 سازندهای  و  بر رأس3  مماس  است. سپس خطوط  شده 
و  زاويه ای  فواصل  با  سروک  و  ايلام  گورپی،  پابده،  آسماری، 
شيب مناسب و در نقاط مختلف تاقديس رسم شده است. سپس 
فواصل عمودی )tα( موازی سطح محوری )Tα( با مماس هايی با 
شيب يكسان نسبت به خط مبناء5 با توجه به محور تاقديس رسم 

شد)شكل هاي15و 16و17( )مقياس 1:50,000(.
بر پايه رده بندی چين ها به روش  )Ramsay )1967 نتايج زير 

بدست آمده است )شكل 18(.
را   1B رده  سروک  و  آسماری  سازندهای  پارسی  ميدان  در 
معمول  چين های  جمله  از   1B رده  چين های  می شوند.  شامل 
رانده زاگرس هستندکه سازوکار  در کمربند هاي چين خورده و 
عمود  درجهت  لايه ها  ستبرای  و  دارند  خمشی  چين خوردگی 
پابده که در زير سازند  باقی می ماند. سازند  ثابت  بر لايه بندی، 
آسماری واقع شده است، در رده 1A جای می گيرد. در اين حالت 
لايه ها در بخش لولا کشيده و نازک  شده که نشان از اختلاف قوام 
لايه های چين خورده و وجود يك لايه خنثی در بين سطوح دارد. 
چين های رده 1C دارای خطوط هم شيبی هستند که به سمت کاو 
چين، همگرا هستند. بخش ميانی ميدان دارای چين های جعبه ای 

با لولای مسطح و دو سطح محوری است )شكل 19(.
اين نوع چين ها در مناطقی به وجود می آيند که راندگی بدون 
سطح شيبدار است و همه کوتاه شدگی ها به بالا آمدگی قائم تبديل 
و  شده  جدا  جدايش  سطح  از  چينه ها  موارد  اين  در  می شوند. 
جريان شكل پذير قابل توجه مواد در هسته ساختار، برای جبران 
پيشرفت  نظر  از  است.  ضروری  آمده،  بوجود  فضايی  مشكل 
حفاری، در مقايسه با چين های مرتبط با گسلش، درميانه راه قرار 
دارند. به طور کلی چين های جعبه ای درمناطق چين خورده ساده و 
درتاقديس های سطحی آسماری و پهن ديده شده اما در فروافتادگی 
دزفول کمياب است. با توجه به برش ژئوفيزيكی ميدان پارسی، 
کاهش  نشان دهنده  می شود  مشاهده  اينجا  در  که  جعبه ای  چين 
دگرشكلی نسبت به کوهان هاي شمالی و جنوبی است. اين ميدان 
1. Migration
2. Dip isogons
3. Top
4. Base
5. Reference datum
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شكل 5- برش عرضی 1194 واقع در ميانه کوهانه شمال باختر ميدان پارسی است که نشان دهنده استقراريال جنوبی تاقديس ماماتين برروی يال شمال خاوری 
تاقديس پارسی است. احتمالا" افزايش توليد دراين بخش از ميدان را می توان حاصل عملكرد چين خوردگی و رانده شدن دو ميدان نفتی دانست. وجود دوميدان 

نفتی که برروی يكديگر رانده شده اند تنها در برش های ژئوفيزيك سه بعدی قابل مشاهده است.

)Mitra, 2002( شكل 4- مراحل تكامل يك چين جدايشي گسل خوردة نامتقارن 
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شكل 6- نقشه برداشت مقاطع انتخابی ژئوفيزيك سه بعدی )برداشتی از مطالعه جامع ميدان پارسی شرکت نفت مناطق نفت خيز جنوب، 1388(

دارای دو کوهان با ژرفای مختلف دردو بخش شمالی و جنوبی 
بوده که شيب سطح محوری آنها درخلاف جهت يكديگر است. 

مشكلات  بر  مختلف  سازوکار  با  گسل   27 وجود  براين،  افزون 
شناسايی هندسه دگرشكلی می افزايد)شكل20(.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


هندسه چين خوردگي در ميدان نفتي پارسي همجوار با...

58

شكل 8- چگونگی محاسبه و لايه بندی لايه های مختلف در مقطع ژئوفيزيك 479 به روش خطوط هم شيب.  با توجه به شيب تقريبا" يكسان طرفين 
چين، حاکی از متقارن بودن چين در اين مقطع است و ستبرای سازند آسماری بعلت مقاوم بودن تغيير نكرده است، بنابراين برپايه رده بندی رمزی در 

گروه 1B قرار می گيرد.

شكل7- برش 479 از دماغه جنوب خاوری ميدان پارسی که نشان دهنده يك چين متقارن است. مدل چين خوردگی در دماغه جنوب خاوری تاقديس 
پارسی از نوع انتشارگسل است که با يك سطح جدايش آغاز می شود. هرچند امواج دريافتی ضعيف است اما بنظر می رسد با توجه به ژرفای گسل 

رانده مورد نظر، می بايست از سازند دشتك سرچشمه گرفته باشد. نكته قابل توجه ديگر رسوب گذاری سازند گچساران همزمان با چين خوردگی سازند 
آسماری است.
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شكل 9- برش عرضی 549 از دماغه جنوب خاوری است که نشان دهنده يك چين متقارن و شروع يك چين پيشروی گسل است. افزايش خمش دراثر 
عملكرد گسل رانده با گسترش شكستگی های راس ساختار همراه است. نكته قابل توجه دراين مقطع وجود شكستگی های کششی در رأس سازند 

آسماری و وجود يك گسل رانده ديگر به موازات گسل رانده تشكيل دهنده چين است.

شكل 10- چگونگی محاسبه و طبقه بندی لايه های مختلف در مقطع ژئوفيزيك 549 به روش خطوط هم شيب.
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شكل 12- چگونگی محاسبه و لايه بندی لايه های مختلف در مقطع ژئوفيزيك 914 به روش خطوط هم شيب

شكل11-  برش عرضی 914 از ميانه ميدان پارسی يعنی بخش زين اسبی برداشت شده است. نكته قابل توجه اين مقطع، تشكيل مراحل اوليه تاقديس 
کوچك پرنج است که در وسط تاقديس های پارسی و کرنج و به موازات آنها قرار دارد.
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شكل 13- برش عرضی 679 از وسط کوهان جنوبی، اين مقطع شواهدی مبنی بر تشكيل تاقديس پرنج به تصوير کشيده شده است. بيشترين ميزان 
دگرشكلی و کمترين ژرفای سرسازند آسماری در اين يخش از ميدان است.

شكل 14- چگونگی محاسبه و لايه بندی لايه های مختلف در مقطع ژئوفيزيك 679 به روش خطوط هم شيب
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)UGC(شكل 16- برش عرضی از ميانه ميدان پارسی و چگونگی اندازه گيری خطوط هم شيب برپايه آخرين نقشه منحنی تراز زيرزمينی

)UGC(شكل 17- برش عرضی ازکوهانه جنوبی ميدان پارسی و چگونگی اندازه گيری خطوط هم شيب برپايه آخرين نقشه منحنی تراز زيرزمينی

)UGC(شكل 15- يرش عرضی از کوهانه شمالی ميدان پارسی و چگونگی اندازه گيری خطوط هم شيب برپايه آخرين نقشه منحنی تراز  زيرزمينی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


احمد مقدم فر و همكاران

63

Ramsay)1967(شكل 18- نتايج حاصل بررسی چين خوردگی ميدان پارسی و رده بندی آنها بر پايه روش
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شكل 19-  برش عرضی 699 از ميانه کوهان جنوب خاوری ميدان پارسی. اين برش در منطقه زين اسبی برداشت شده است. نكته قابل توجه وجود گسل هاي 
رانده حد واسط بين تاقديس های مجاوراست. اين مقطع مراحل اوليه چين خوردگی خمش گسل را نشان می دهد. مسطح بودن منطقه لولا و خمش زانويی نشان 

دهنده يك چين جعبه ای است.
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نتيجه گيری
مناطق  بهتر  شناخت  در  چين ها،  دگرشكلی  هندسه  شناخت 
بررسی  مي کند.  زيادی  کمك  ميدان ها،  توسعه  و  گازی  نفتی، 
بر  پارسی،  نفتی  ميدان  گوناگون  افق های  چين خوردگی  هندسه 
پايه تفسير برش ها، ژئوفيزيك سه بعدی و عرضی مختلف روی 
آخرين نقشه خطوط منحنی های تراز زير زمينی را نشان می دهد. 
افق های مخزنی )آسماری، سروک( رده 1B  افق های سنگ منشا 
)پابده،گورپی( رده 1A و گاهی 1C را نشان می دهند. لايه بندی 
در کوهانه جنوبی بيشتر شامل رده 1C, 1A و در مورد لايه های 
پرقوام 1B است در صورتی که در بخش های ميانی ميدان و کوهانه 

شمالی آن بيشتر رده  1B ديده می شود. 
از نقطه نظرريخت شناسی و هندسه ساختاری، برپايه رده بندی 
مك کلی الگوی انتشار گسلش، برپايه رده بندی پوبلت و مك کلی، 
مدل سوم بهترين هندسه را با ساختار چين خوردگی ميدان پارسی 
در بردارد. بديهی است با توجه به الگوی چين خوردگی و پيچش 
محور ساختار پارسی، وجود يك الگوی هندسی ثابت چين خوردگی 
حالت های  و  ديگر  حالت های  وجود  امكان  بلكه  نيست  صحيح 
ترکيبی وجود دارد که به بررسی و تحقيق بيشتری نياز دارد برای 
مثال در بخش ميانی ميدان پارسی، چين های جعبه ای وجود دارد 
که جزو رده چين های جدايشی گسل خورده نيست ودرآن کوتاه 
شدگی افقی به بالاآمدگی قائم تبديل شده است، بنابراين نمي توان 

يك الگوی ساختاری خاص را به کل ميدان نسبت داد. 
با توجه به برش های عرضی تهيه شده و شيب گسل های راندگی 
به نظر می رسد سازند تبخيری دشتك از گروه خامی می تواند يك 

سطح جدايش مناسبی برای آغاز شكل گيری هندسه چين خوردگی 
و شكل گيری گسل های مناطق ژرف، اين منطقه باشد. هرچند از 
تاثيرپذيری سازندهای پابده و گورپی نبايد غافل شد. بديهی است 
شناخت هرچه بهتر مناطق دگرشكلی و سازوکار آنها، در طراحی 
کمك  ميدان ها  بهتر  هرچه  شناخت  و  توسعه ای  حفاری  مناطق 
افزايش هزينه ها،  و  غير ضروری  از حفاری های  و  کرده  شايانی 

جلوگيری خواهد کرد.  

سپاسگزاری
ازکليه همكاران محترم در شرکت ملی مناطق نفت خيزجنوب، 
به خصوص مهندس ارزانی که ما را درتهيه اين مقاله ياری کردند،  

قدردانی مي شود. 
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